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آلإيمان و التوبَة E‏ وة على و خاتم نا 9 و 


ê‏ مت و 


سياس و ستايش ذات مقدّس پروردگار عظیم‌الشآنی را سزا است كه با كمال 
بزرگی و بی‌نیازی و عزت»درهای لطف و مرحمت و مهربانی و عطوفت خود را 
بر بندگان خود گشوده و کوچک و بزرگ و صالح و طالح و مطیع و عاصی و 
مؤمن و کافر را اذن عام و رخصت داده كه هر ساعت و دقيقه از شب و روز و 
كاه و بیگاه و خلوت او را بخوانند و با خود او بدون واسطه مکالمه و خطاب 
نمایند. 
در کتاب خود سور المَوْمن یه ۶۰ فرموده: 
و قال تم أمُوني أَسْتجِبٌ لَكُمُ: مرا بخوانید تا برای شما اجابت كنم و در همین 
آيه دعا و خواندن خود را عبادت شمرده و فرموده: 
ات الّدين يسْتعبرُونَ عن عبادتي سَيَدْخْلُونَ جَهتّم داخرینّ: يعنى هر كس از عبادت 
من که دعا باشد تكبّر ورزد به زودی داخل دوزخ گردد با كمال خواری؛ و دستور 
داده با حضرتش مناجات و عرض حاجات کنند و حوائج خود را با خود او درمیان 
گذارند. نه امیری گذاشته و نه حاجب و دربانی» نه وزيرى گماشته و نه وکیل و 
معزفی.هر که خواهد كو بيا و هرجه خواهد كو بخواه. كبر و ناز و حاجب و 
دربان درين درگاه نیست. هر كس در هر جا که خواهد می‌تواند با جناب او 
سخن كويد و او بهتر از دل هر كس و از هر زبانی آگاه است. نه مترجم 
می‌خواهد و نه واسطه و رشوه‌ای؛و نفرموده مقرّیین مرا بخوانید و يا کسی را 
)۲( 


واسطه و همراه بیاورید بلکه فرموده ایمان و تقوی و زاری خود را وسيله دانید و 
ا أيَُاانّدِين آمَنُوا وه و توا ال الوسيلة: 

يعنى ای موّمنین از خدا بترسيد و به سوى أو وسیله‌ای بجوئيد و نفرموده 
«أذْغواالوسيلة» وسيله را بخوانيد. شبانهروز ينج مرتبه از روى وجود و کرم 
بندكانش را به دركاه خود خوانده تا او را بخوانند و به او تقرب جويند و با او 
تجديد عهد بندكى كنند عجب خداى کارساز بندهنواز داناى راز بىنيازى است. 
«فشکراً له ی شكراً له» 


کسی که می‌خواهد خدا را بخواند سزاوار است این چند فصل را 


مطالعه نماند: 


فصل اول 


تخلف نکند و به همان اسماء و صفاتی که خدا خود را معرفی کرده او را صدا 
زند. نه اين که به سليقة ناقص خود اکتفا کند و به نام‌ها و اسمائی که لايق 
تأسفانه در زمان ما جهالت و غرور و بدعت‌ها چنان شايع شده که به 
نام ارادت به مقربان خدا و به بهانة رجوع به اخبار و احادیث مجعوله و کتب 
غیرمعقوله برخلاف دستور قرآن عمل می‌شود. بلکه رسول خدا(س) و ائه دی 


(۳( 


سعی و کوشش داشتند که کسی برخلاف کتاب خدا چپزی نكويد و برخلاف 
قول خدا خبری را به ایشان نسبت ندهد. ولی چنانکه در زمان حیاتشان لذیّت و 
آزار شدند يس از وفاتشان نیز هر کسی به نام ايشان هر جه خواست به هم 
بافت و ميان مردم منتشر ساخت نه حسابی در کار و نه میزانی» جه بسیار 
دعاهای کفرآمیز و شرک‌انگیز و مخالف توحید مورد توجه ملت شده نه 
دانشمندی توجهی دارد و نه کسی خیرخواهی می کند و نه خردمندی خیرخواه 
برای بیداری مردم سخن می‌گوید. عده‌ای از ترس دکانداران ساکت و خاموشند, 
عدّهاى برای حفظ دگان و جمع‌آوری مریدان با عوام هم‌آواز و دمسازند و اکثر 
مردم آن قدر گرفتارند كه فرصت تأمل و تفگر ندارند. ما چون خود را مكلف و 
موظف و مسؤول دانستیم و از کسی هم جز خدا توقع پاداشی نداریم» در مقام 
برآمدیم كه حق را آشکار بگوئیم و خير امّت را بنكاريم؛ جه کسی بپذیرد و جه 
نپذیرد و اميدواريم و انتظار داریم که مردم هشیار بیدار با ما همکاری کنند و از 
دکانداران شیّاد عوام‌فریب نهراسند و چنانکه خدا در سورة زمر آية ۱۷ فرموده 
نوشتة ما را بخوانند و اگر دیدند حق گفته‌ايم ما را یاری کنند . ` 


فصل دوم 


عرو اکا دعاهای قرآن ابل که عق تیان از کول بیاغ و دیگران 
نقل کرده و یا خود دستور داده زیرا قرآن سندی محکم و متواتر است و از دست 
جقالین و کذابین محفوظ مانده و خود خدا حفظ آن را تضمین کرده؛در سورة 
حجر أيه ٩‏ فرموده: ” ` 1 9 
دنا تحن تلا الد ر ون له تحافظونٌ» 

ولی دعاهای دیگر که در كتب دعا ذکر کرده‌انده نويسندكان آنها معصوم 
اوفط ها اه ده و ایآ عم 

(۴) 


کرده‌اند و نکرده‌اند که اکثراً یا سندی ندارد و فلان مقس و با فلان عالم 
به سليقة خود آنها را به هم بافته و يا اگر سندی دارد را يان آن يا مجهول‌الحال 
گنحانیده و منتشر ساخته‌اند و مردم بی‌خبر به اعتماد به اينکه فلان مقدس و یا 
فلان عالم نوشته می‌خوانند و اين روش باعث نشر عقائد فاسده گردیده و در اثر 
ار :ألما سار رها ورو رک شیم كد دقع انها سيار هشن 
گردیده. دانشمندان بعدی به سکوت خود گویا تمام أن خرافات و بدعت‌ها را 
امضاء کرده‌اند. بايد دانشمندان بیدار برای حفظ حقائق قرآنی و دفع اين باطل‌ها 
فکری کنند و يا برای رد اين اوهام قیامی کنند. بسیاری از علماء اخیار دعاهایی 
که زاهدی و یا عالمی نوشته و یا در کتابی .درج کرده به واسطة جسن ظتى که 
به او داشته‌انده خیال کرده‌اند سندی از شرع دارد. در حالی که ممکن است آن 
زاهد و يا آن عالم طبق دستور مطلقات دعا خواسته به فکر خود دعايى زيبا 
بسازد و مسجع و مقفا کند و اظهار ارادتی در پیشگاه خدا و يا بزرگان دين کرده 
اشد مین عد از خسی ی که ید أور ذافته‌انت آن را مسند عه شرع 
دانسته‌اند. چه بسیار دعاهایی كه مثلاً حاج شيخ عباس قمی از کفعمی و يا 
ابن‌طاوس و يا ابوقره و يا از شيخ طوسی و يا ابن عيّاش جوهری نقل کرده. 
گویا اینان را معصوم دانسته 9 با به اینان حق تشريع داده است. أ مرحوم در 
مفاتيح در ذيل زيارت وارث بسیار مذمّت کرده از کسانی که زیارت و پا دعایی 
جعل کرده‌اند و يا در دعاها کلمه‌ای کم و زياد کرده‌اند» در حالی كه أن 
مجعولات و با آن کم و زیادها موجب کفر و شرك نبوده ولی خود او در مفاتيح 
زیارت ششم اميرالمؤمنين0) ذکر شده: (الگلا على الأصل القديم و الفرع الكريم و3 
الثم رالْجَنِْ) که همان تثلیث نصاری را دربارة امام آورده 9 مثلاً از حسن مثله 
جمکرانی که مرد محهول مهملی است» دعایی آورده كه می‌گوید: ا 
)۵( 


2 2 يا محمد فياني فاتکما كافيايٌ و آنضرانی فَانکُما ناصراي و آحفظاني فاتکما 
حافظای)؛ كه مخالف قرآن و موجب شرك است. زيرا قرآن می‌گوید: (آنس انه 
بکاف عَبّْدَهُ) خدا برای بندة خود کافی است. ولی حسن مشه جمکرانی می‌گوید: 
محمّد و على کافی‌اند. خدا به رسول خود می‌گوید: (و ما جعلناک عَلَيّْهُمٌ حفیظاً و 
ما نت عم وکیل) ما توا حافظ مردم نگردانيديم. ولى اين دعا می‌گوید محمّد 
و على هر دو حافظ می‌باشند. مرحوم قمی از مجعولات عوام می‌نالد. ولی از 
محعولات و شركيات دانشمندان نمی‌نالد. چقدر اذن دخول‌ها برای رفتن به 
اتات اماو امام أدهها راان و مام و امامزادهها زا بان بهذا حاضر اظ 
و جوابگو قرار داده‌اند و تعجب اين است که زائر برای دخول اذن می‌خواهد ولی 
اذن صادر نشده داخل می‌شود. 
فصل سوم 

اگر کسی دعایی از خود جعل کند و يا از دیگری نقل کند که مطابق 
قران و عقل باشد اشکالی ندارد. اما به قصد ورود از شرع نخواند و به دين نبندد 
و تذکر دهد كه اين دعا مستند به شرع نیست» مثلاً کسی پس از نماز صبح 
چهل مرتبه خدا را می‌خواند و يا عزیز يا عزیز می‌گوید اين کار طبق دستور 
«أدعُوني جك لکم,عیبی ندارد, ولى اين ذکر با اين عدد معيّن چون از شرع 
نرسيده به شرع اسلام نبندد و بايد هر دعا و زيارتى مىخواند مواظبت كند با 
قرآن الهى موافق باشد. زيرا اخبار متواتره در كتاب وسايل (كتاب قضا) و ساير 
كتب حديث وارد شده .که رسول خدا(ص) و انم هدیی(ع) فرمودهاند: (ما واقق 


کتاب آنثه فخذاوه و ما خالف تاب آنه قدغوه) يعنى هر جه موافق كتاب خدا است 


کو ا کا کات ها ات رها کت و و 
)۶( 


از مطالب قرآن مطلع گردد تا بفهمد کدام دعا و حدیث موافق قرآن و کدام 
مخالف قران است؛ساسفانه .ملت ما به كل از قران بخرند و لذا دعاق و 
زیارات ضد قرآنی را تمییز نمی‌دهند و خود را معذور می‌دانند در حالی که معذور 


فصل جچهارم 


مفاسد دعاها و زیارات مجعوله بسیار است: 

كد تالف با ف قرام زو عتم رو و القع اا این گر 
موجب هلاکت و نکبت و زیان دنيا و آخرت است. پس نفعی که ندارد 
هیچ بلکه سر تا پا ضرر است. کال اگر کسی بخواهد ایشان را نهی 
کند. به عذر اینکه ما نمی‌فهمیم و يا فلان عالم چنین نوشته سرپیچی 
می‌کنند» بلکه علاقه‌ای که به دعاهای محعوله دارند به کتاب خدا 
ندارند. 

۲- بسیاری از اهل بدعت و مذاهب باطله همین دعاها و زبارات را مدرک و 
سند باطل‌های خود قرار داده و دکان‌های خود را رواج داده‌اند. 

۳- در دعا نباید به غير خدا توجه کرد زیرا دعا عبادت است و خواندن خدا 
به عنوان مدعو غیبی مانند خواندن معمولی متعارفی دنیوی نیست. زیر 
وان e‏ مساوق را ماو رونت نی 
که پایش درد گرفته می‌تواند بگوید ای زید دست مرا کین کسی که 
محتاج به ڏوا می‌باشد. می‌تواند بگوید ای دکتر دوا به من بده کسنی که 
حاجتی به دیگری دارد می‌تواند بگوید فلانی حاجت مرا انجام بده 
کسی که نان می‌خواهد می‌گوید ای شاطر نان بده در خواندن متعارفی 
معمولی فقط بايد طرف حاضر باشد و صدای او را بشنود. اما دعای 

(۷) 


شرعی عبارت است از عبادت و أن خواندن مدعو غیبی است که فقط 
خدا باشد و در این عبادت مانند ساير عبادات نباید به اخدی توجه کرد و 
غير خدا را شریک نموده چنانکه خدا در سورة کهف أيه ۱۱۰ فرموده: (3 
لا شک بعبادة ره آَحَدا) عبادت مخصوص دات یکتای و است و 
لذا آيات بسيارى در قرآن آمده كه غير خدا را مخوانيد و خواندن غير 
خدا را شرك داتستهه از آن جمله در سورة جن آیه ۲۰ فرموده: ال تم 


هر ری مه را رم 1 ۳ 5 ۳ A‏ 
ادعو ربی و ¥ آشر کت به آحداً) یعنی بكو من فقط پروردگارم را می‌خوانم 


واحدى را شريك او نمىكنم و شرك به او نمی‌آورم. و در آية ۱۸ 
فرموده: (قلا تَدْعُوا مع الله آحَدا) يعنى احدى را با خدا مخوان. و در آيات 
۳ و ۱۴ سورة فاطر فرموده: (والّذينَ تون من دونه ما ون من 
قطمير إن نوم لا شمکوا ذعاءكم و لو سَمعواما نتجابوا کم و يوم القيقة 
تشون ب کد یعنی آن کسانی را که غير خدا می‌خوانید مالک پوست 
هستة خرمایی نیستند» اگر بخوانیدشان نمی‌شنوند و اگر بشنوند. اجابت 
نکنند و روز قیامت به شرك شما اعتراض و انکار کنند. در اين ايه 
صریحا کسانی را که غير خدا را می‌خوانند مشرک خوانده و نمی‌توان 
کلمة الذين و ضمیرهای جمع مذگر که مخصوص عقلا است و بر عقلا 
اطلاق می‌شود. حمل بر بت‌ها كليم زیرا در لغت عرب كلمة الدين و 
ضمير جمع مذكّر بر بت اطلاق نشودبه اضافه روز قيامت بتی نیست 
کف ارام و انك ند که بجر مر که شیاه مس ای أيه م کون 
بزرگان و عقلا را نخوانید و در سورة احقاف آیه ۵ و ۶ فرموده: (3 مَنْ 
َل من يڌو من دون الله من لا ننجيب له الى يوم اة و هم تن 
ذعائهم غافلون و إذا حشر الئاس کانوا لَهُمْ اعدا و كانوا بعبا د هم کافرین) 
لعن اكيت ای اده فين هذا رامن نان رامن اند كه 
اجابت او نمی‌کند تا قيامت؛و آنان از دعاى ايشان آگاه نيستند و چون 

(۸) 


مردم در قیامت محشور شوند آنان برای ایشان دشمنند و به عبادت 
ایشان ا و منکر بوده‌اند و در سورة نحل آیه Ng:‏ و 
(وَالدِين عون من دون اله 5 بْخلفُون شيئاً 9 هم بُخلقون سوا م أحياء و 

ما رون آیان ِبعَنُونَ ) یعنی و آنان را که غير خدا می خوانندء آنان را 
خوانده‌اند كه چیزی خلق نمی‌کنند و خود ایشان مخلوفند؛ مردگانی 
غیرزنده؛و درک نمی کنند كه کی برافگیخته می‌شوند برای قیامت. یعنی 
آنکه چیزی خلق نکرده و خود مخلوق است و به اضافه از ساعت قیامت 
و خر قير کا تباید خواك ويه اتفای انات قران مير اسلا خر از 
حشر نداشته و ساعت قیام قيامت را نمی‌دانسته يس نباید او را خواند 
چه برسد به بندگان ن دیگر و در سورة اسری أيه ۶ و ۵۷ فرموده: (ثل 
آذغواالدین رعمتم من دونه فلا کون شف ال عنکم ولا تحویلا آولیک 
دين یعون یعون إلى رهم الوسيلة نم آفرب و يَرْجُونَ رَحْمََهُ و بخافون 

عدابه ان عداب رك كان مَكْدُورا) يعنى بكو بخوانید آنان را كه به خيال 
خود غير خدا را مىخوانيد كه مالک و تواناى بر طرف كردن ضرر از 
شما نيستند و تغييرى نتوانند. همانان را كه می‌خوانند. به سوى 
پروردگار خودشان وسيله مىجويند هر كدام را نزديكتر و مقرب‌ترند و 
امید به رحمت أو دارند 9 از عذاب او مى ترسند زيرا عذاب يروردكارت 
حذر کردنی است و مانند اين آیات که در سورة اعراف آیه ۱۹۴ 
می‌فرماید: (االدین ندمُون منْ دون‌آننه عباد آمثالكُم) محققاً آنان را كه از 
غير خدا می‌خوانید بندگانی مانند شمایند ما نمی‌دانیم کسانی که امام و 
خلاف قرآن رفتار کنید؟ آیا با دعاهای محعوله می‌توان قران را رد کرد؟ 
و آيا پیغمبر و امام بشرند و با كوش می‌شوند و يا خير چون خدایند که 

(۹) 


نه چشم دارند و نه كوش و بدون چشم و كوش می‌شنوند. اگر چنین 
باشد پس خلقت چشم و كوش در بدن ايشان لغو بوده و آیا خودشان 
گفته‌اند كه يس از دفن شدن چشم و گوش, باز هم می‌شنويم. آیا اين 
کسانی که در دعاهای شرکیه غير خدا را می‌خوانند بر اين کار خود 
دلیلی دارند؟ اینان برای خود بهانه‌ای تراشیده‌اند به نام دلیل که عوام را 
كول بزنند و گاهی می‌گویند چگونه فرزندان یعقوب حضرت یعقوب را 
خواندند و گفتند: (يا بان ستئفولنا ذئوبنا انا نا خاطنین قال سَوف اسْتغفر کم 
رَبِي) یعنی ای يدر از خدا برای ما آمرزش بطلب که ما خطا کردیم. 
يعقوب كفت به زودى طلب مغفرت مىكنم براى شماءدر جواب ايشان 
بايد گفت: الا حضرت يعقوب زنده بوده نه مرده و چون او را آزار كرده 
بودند 9 يوسف أو را برده بودند 9 چهل سال او را اذيت کرده بودند» 
وظیفه‌شان اين بود كه بروند از او معذرت جويند و او را وادار كنند كه از 
كفن ا اديت کر که شود به از اتان كنذ نا او أو بهذا برای آمرزشن 
بخواهد و اين مربوط به اين مسأله نيست زيرا خواندن يعقوب زندة 
خواندن مدعو غيبى نيست. آیا اگر حضرت يعقوب از دنيا رفته بود 
می‌توانستند به او بگویند يا انا اترا و اگر می‌گفتند يعقوب می‌شنید 
نکرده به کسی که وفات کرده صحیح نیست. بحث ما اين است که 
امام و يا رسولی که حاضر نیست و از دنیا بی‌خبر است در بهشت برزخی 
ساکن است و آنجا از هم و غم دنیا بی‌خبر است. آیا می‌توان خواند و آيا 
او جواب می‌دهد؟ ثانياً حضرت يعقوب به فرزندان می‌گوید: (و ما أفتى 
کم من آله من شَيّء) يعنى ای فرزندان من هیچ‌گونه کاری از طرف 
(۱۰) 


خدا برای شما نمی‌توانم. چگونه آن کلام يعقوب را قبول دارید ولی اين 
کلام را که آب پاکی به دستشان داده و فرموده من کاری نتوانم قبول 
ندارید و يا بی‌خبرید. آيا از رسول خدا و يا امام خبری رسیده که ما را 
بخوانید؟ در صورتی که قطعاً چنین خبری وجود ندارد. آيا اگر مردم 
پیغمبر و يا امام را بخوانند ایشان به همه كوش می‌دهند و آیا همه جا 
حاضرند و آيا صوت آن یکی مانع از صوت دیگری نیست؟ أيا اینان 
صفات خدا را دارند و با خدا شریکند که ( له شان عن شان و لا ود 
عيْ سَوْن) آنا آن رسول و امام مجبورند که هر کس صدایشان کرد 
پشنوند و فوری اطاعت کنند 9 برای همه کس واسطه شوند؟ هزاران 
دعای محعول را به امام زمان بسته‌اند در صورتى که مىكويند أن امام 
گفته: (من آذعی ألمْشاهَد فَهُوَ مقر حَدَّابُ) یعنی هر كس در زمان غیبت 
كبو ادعای مشاهدة مرا نماید» افترا زده و کذاب است و الب دعاهای 
امام زمان را از قول او در زمان غيبت کبری نقل کرده‌اند و گاهی 
می گویند چون خدا راجع به منافقين در سورة نساء | یه ۶۴ فرموده: ( (وَلو 
الهم اذ ظَلَمُوا اسهم جا ووك فاستنشواننه و استلفر لهم الرَسُولُ ل توجدوانفه تواباً 
رحيماً) يعنى اين منافقين كه به حكومت و قضاوت تو راضى نبودند و 
يشت سر تو بدكويى کردند. اكر نزد تو آمده بودند و از خدا طلب آمرزش 
می‌کردند و رسول برای ايشان از خدا آمرزش خواسته بود هر آينه خدا 
را توبه‌پذیر و رحيم يافته بودند و سيس نتيجه مىكيرند هر مسلمانى 
بابد ر 0 5 ۳ هر 2 كه به خدا 0 در هر 8 
(۱۱( 


وطیفه داشتند نزد رسول خدا بروند نفرموده بروید جه برسد به دیگران. 
ثالثاً در آن وقت ممکن بود نزد رسول خدا بروند؛چون زنده و ميان مردم 
بود.مّا زمان بعد ممکن نیست کسی نزد رسول خدا برود زیرا از دنیا 
رفته و در عالم بافی است و ی 
وكير امك بس قاين دمع الفازق انات و ازال ن درک اا 
مىكويد خدا رسول خود را از ميان مردم برد.در كلمة ۸۸ از كلمات قصار 
(کان في الارض آمانان من عذاب‌آلله و قد رف آحَدّهما) تا آخر و كاهى 
می‌گویند ار بخواهد سلطانى را ملاقات كند بايد نزد وزير و يا 
مأمور دیگری برود. ما هم هر وقت به خدا کاری داریم بايد به مقرّبين 
او مراجعه کنیم.جواب این است که چون سلطان همه جا حاضر نیست 
و از حال رعيّت خبر ندارد و اگر رعیّت نزد او برود ممکن است به او 
دروغ بگوید و بر خلاق واقع عرضی کند و لذا ناچار بايد به مأمورين و 
وزراء مراجعه کند. ولی خدا چنین نیست خود همه جا حاضر و از حال 
بندگان مطلع و حاجت آنها را می‌داند و خود فرموده: من از رگ كردن 
به شما نزدیک‌ترم. به اضافه خدا را نباید تشبیه به شاه و يا 90 
ديكر نمود و در قرآن فرموده: (ليْسَ كمثله 2 35 شَيْ) و رسول خدا و 
فرموده‌اند: (مَنّ یه الخالق لوق فهو مثرک) يعنى كسى كه خدا 0 
تشبيه به مخلوق كند مشرک است» شما چرا توحيد خود را آلوده: به 
شرك می‌سازید. خدا احتياج به امير و وزير ندارد و خود دستور داده كه 
او را بخوانند. اگر سلطانی به رعیّت خود بگوید هر حاجتى دارى به خود 
من مراجعه کن» آیا سزاوار است رعیّت اعتنا نكند و بگوید خير من پا 
به وزير مراجعه كنم و یا می‌گویند ما مقربان درگاه خدا را می‌خوانيم تا 
وسیله باشند و خدا در قرآن فرموده: (با ايهَالَدِينَ آمنوا اتقو نله وتو 
اليه الوسیلة) ر یعنی ای موّمنین از خدا بترسید و به سوی او وسیله بحوييد. 
(۱۲ 


جواب اين است که خدا در اين أيه فرموده وسیله بجویید و نفرموده 
وسیله را در حوائج خود بخوانید. وسیله جستنی است نه خواندنی که نه 
تنها در تقرب به خدا بلکه تهيّه خوراک و پوشاک و مسکن و در كسب 
و تحارت و زراعت و غیره»انسان محتاج وسائل است. انبیاءو أوصياودر 
دعا و عرض حاجت به خدا وسيله نیستند خدا دور نیست تا محتاج به 
ا اش و یرای دحا اعرف شاه شوه ایا ترمو انه ها 
واسطه و يا وسیله هستیم بلکه فرموده‌اند خواندن غير خدا موجب 
هلاکت و ناامیدی است. چنانکه حضرت سحاد در دعای ابوحمزه عرض 
می‌کند: (الحمّدلله الذي اذوه و لا دغو عير و ودوت غیره لَحَبّبَ دعایی) 
اا آیه: َو لاوس خطاب به رسول و سایر مومنین است. بای 
ديد رسول خدا(ص) و علی(ع) به اين آيه چگونه عمل کرده‌اند؟ آیا جه 
وسیله‌ای می‌جستند. رسول خدا(س) عرض می‌کند (الهی وسيلتي اليك 


۰۱ ۰ 


ايماني بکت) يعنى خدابا وسيلة من ایمان من است. و علی(:) در خطبه 
۹ نهج البلاغه می‌فرماید: (إنَّ اف ما توس به ون إلى النه 
آلایمان به و پرسئوله و لجها في شیله ا و در دعای کمیل عرض می‌کند؛ 
(و یتوس الیک بربُوبيتكت) یعنی خدا توشل من به ربوبیّت تو است و در 
مناجات ماه شعبان عرض می‌کند: (3 جغلت الاقرار لب ایک وسيلتي ) 
يعنى اقرار به گناه وسيلة من است و امام سخاداع) در دعاى ابوحمزه 
عرض می کند: (الهی بدعانک تَوسّلی) يس وسيله ايمان و تقوى و دعا و 
عبادت است نه اشخاص مقربین. به أضافة ایمان و تقوی و عبادت را 
می‌توان جست و تهيّه کرد اما بندگان مقرّبين را نمی‌توان جست و 
تهيّه نمود زیرا آنان از دنیا رفته‌اند و جستن آنان مقدور نیست و تکلیف 
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۱۳( 


مت 


اصلاً از احوال ما خبر ندارند تا فوری بيايند و برای ما واسطه شوند و 


بروند. 


و ديكر از مفاسد دعاهاى مجعوله اين است كه صفات و اسمائی برای 
کا کی شم که اا مفلا در عا يحم رکه در 
مفاتيح به خدا می‌گوید: (ا فرق بینکت و تمتها الا هم عباذ کت رها وفتثما 
پیدکت) یعنی خدایا فرقی بين تو و والیان امرت نیست جز اينكه آنان 
بندگان تواند و پاره كردن و دوختن انان به دست تو است و ضمیر 
موث برای واليان آورده و مثلاً در دعاى هشتم خمسة عشر به خدا 
عرض می کند: (وصَلكك مُنَىْ تضي) يعنى خدايا وصل به تو آرزوی نفس 
من است. خدا وصل و فصل ندارد و مثلا در دعاى ندبه به امام 
مى كويد: اين الطور و العاديات و بابق يَسَ و الذاريات) يعنى ای پسر طور 
و اسبان دونده و ای يسر یس و بادهاى وزنده. یک عده از عالم نمايان 
اين عبارات مهمل را به زور تقدير و تأويل» تصحيح مىكنند و حال 
آنكه اين كار صحيحى نيستء زيرا هر كفرى را مىتوان به زور تأويل و 
تقدیر» حمل به أيمان نمود. به هر حال اكثر دعاهاى مجعوله و زيارات 
موضوعه با قرآن مخالف است و چون ملت ما را از قرآن دور و بىخبر 
داشته‌انده متوجه اين جيزها نيستند. يس بر هر مسلمانى واجب است تا 
اندازه‌ای كه مىتواند با قران اشنا شود زيرا تدبر در كتاب اسمانى لازم 
و دورى از أن موجب هلاكت و غرق شدن در خرافات دينى است و 
یکی از وسايل آشنا شدن به آيات قرآن اين است كه دعاهای قرآن را 
انسان حفظ كند و در موقع مناجات و دعا و عرض حاجت بخواند. 
امي رالمؤمنين فرموده: کسی كه قرآن دارد. به جيز ديكر احتياج ندارد و از 
هر كتابى بی‌نیاز است. متأسّفانه ديدم یک نفر جاهلى دعاهاى قرآن را 
)1۴( 


جمع کرده و جاب کرده و به دست مردم داده تا بخوانند. اما غفلت کرده 
كعات کل ا کو هن كم تفه با مومه میک 
شنونده می‌شود آورده. مثلاً دعایی که زن عمران خوانده: (رَبٌّ اي نَدَرْت 
تک ما فى تطنى مُحَرراً فَتَقيّنُ متی) را آورده» حال اگر مردی اين دعا را 
بخواند ی اوه کوک دوو سكي مرو باه ترا که اراد 
كنم از من بيذير و يا دعاهایی که کفار در دوزخ می‌خوانند آورده که 
مردم بخوانند که مناسب نیست. به هر حال کاری که جاهل انجام دهد 
بهتر از اين نمی‌شود. ولی ما در اين اوراق دعاهایی از قرآن آورده‌ايم كه 
همه كس بتواند بخواند. اول دعاهایی که ابتدا ب‌ربنایشده و يس از أن 
دعاهایی که ابتدا به ربي شده ويس از آن دعاهاء چند ايه از ایاتی که 


خواندن أن برای همه كس مفید و لازم است و در هر حال جه در نماز 
و چه وقت كسب و کار و جه وقت خواب می‌توان آنها را قرائت کرد. 


قعل پنجم 

دعاهای قرآنی که ابتدا بای ربنای‌شده: 

¬ سورة بقره آَيهُ ۱۳۸ 9 آن دعايى است كه حضرت أبراهيم 9 فرزندش 
حضرت اسماعیل خواندهاند 9 مناسب است که خواننده در حال خواندن 
یک نفر دیگر را نیز در نظر بكيرد. ‏ . 
(ربنا واجغلنا مُسلِمَين لکد و من ذر يتنا أممُسلمة لک و آرنا مناسکنا وني عَلَينا 
اتک آنت التوّاب الرّحِيمُ) يعنى «پروردگارا ما را تسليم خودت قرار ده و 
رد 33 
دریة ما را نیز امتی که تسلیم تو باشد قرار بده و عبادات ما را به ما ياد 
بده و توبة ما را بپذیره زیرا فقط تو توبهيذير و رحیمی» و أيه ۱۲۷: 


)۱۵( 


(ربنا تل منا اتک آنت السميع العلیم) «پروردگارا از ما بيذير زیر! فقط تو | ۱ 


شنوای دانايى». 


ت 


تفه بره ایک ۱۲۶۱ (ريّنا آتنا فی لدبا َس و في الآخرّة حه و قنا قداب ۱ 
آلنار) ۹ ۱ ۱ ۱ 
«پروردگارا ما را در دنيا نيكى عطا فرما و در آخرت نیکی عطا فرما و | 
ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ فرما». 
۳- سوره بقره آيةٌ ۲۵۰: (رتّا آفرغ لین صَبراً و بت آقدامنا و انصونا لى الْقَوْم 
آلکافرین) 
«پروردگارا صبر و شکیبایی بر ما بریز و قدم‌های ما را ثابت بدار و ما 
را بر قوم کثار نصرت بده». 
۱ 
۱ 


۳ج سوره بقره یه AF‏ 
ره لا كاذنا ان نس آواخطان ره ولا حمل عَلينا اشراًکما حملت على 
ل ل 
نت مَوْلينا فانضرنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ) 

00 ما را مؤاخذه مفرماء اگر فراموش كرديم و يا خطا نمودیم» 

حکم مشکل را بر ما و عهده ما مگذار چنانکه بر کسان پیش از ما 


گذاردی» پروردگارا بر عهدة ما مگذار آنجه را كه به أن توانا نیستیم و 


از ما بگذر و ما را بیامرز و ترخم نما. توبی مولای ما بس ما را بر قوم 
کفار يارى نما». 


۵- سورة آل عمران أيه ۸ و ١ :٩‏ 2 
ارب لا رغ وتنا عد اذھدیتنا وب آنا من لدت رخمة انع آنْتآلوهاب 
قات عام ان ليزم ریق ان اب ريات 
08 00 و از نزد خود ما ۳ رحمتی e‏ 7 فقط تو 

(۱۶) 


بخشاینده‌ای,پروردگارا تو جمع خواهی کرد مردم را برای روزی که در 
آن شگی نیست زیرا خدا وعده را كلاف نمی‌کند. 

سورة آل عمران آي ۱۶: 

(ریّا اننا آمَنا عفد كنا دْنُوبَنا و قنا عداب آلتار) 

«بروردكارا حمّاً ما ايمان آوردهايم يس كناهان ما رأ بيامرز و از عذاب 
تش دوزخ مارا حفظ كن». 


ء 1 آ۶ 

سورة ال عمران ایه ۵۳: 
ع صم اه لا را ال هت م © 53 ست يو e‏ 

(رَيّنا اما بما أنزلت و اتْبعْنَا الرسُول فاکتبنا مع الشاهد ينّ) 
«يروردكارا ما ايمان آورده‌ايم به آنچه نازل نمودى و بيروى رسول تو 
کردیم» يس يس . ما را با كواهان بنويس». 

ع ۲ > 
تورة آل عمران آبة ۱۴۷: 
رص ی ۳ ده ھی o.02‏ ص ورت ر(؟ مره ۳۳۹ 
(رَبّنا اغفولنا وتنا و اشرافنا فى آمرنا و تب تَاقدامَنا و انصرنا عَلَى القوم‌الکافرین) 
«يروردكارا كناهان ما و زياد روى در كار ما را بيامرز و قدمهاى ما را 
ثابت بدار و ما را بر كقار يارى ده». 

سورة آل عمران آيةُ ۱۹۱ تا ۱۹۴: 
(وَبَنا ما خلقت هذا باطلا سبحانکت فقنا عذاب لتا رتنا 3 53 تخل النار 
فقَد آخزیته و ما للظالمين من آتصار, نا نا سمعنا مُنادياً يُنادي الإيمان آنْ 
آمنواپریگم فامتا رن کاغفرلنا ذئوتنا و کم نا سیاننا و توا مع ترا رَيّنا و اتنا 
ما وتنا كَل زسلکت و لا نا يوم القيقة نکت لا تخل آلمیعاد) 
«بروردگارا اين جهان را به باطل خلق نفرمودی تو منزهی يس ما را از 
فا انقو حفظ نما پروردکاراتمحعفا كني را که داخل, انش كني 
که نداکننده‌ای به سوی ایمان ندا می‌کرد که به پروردگارتان ایمان 
آورید و ما ایمان اوردیم» پروردگارا برای ما گناهان ما را بیامرز و 

(1¥) 


بدی‌های ما را جبران نما و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا آزجه به ما 
ی 
-٠١‏ سورة نساء أيه ۷۵: 
(َنا اخرجنا من هذه الق آلظالم آهلها و جع لنا منْ تدنکت ولا وأجعَل ننا 
من دنک تصيرً) 
«پروردگارا ما را از اين قريه (و شهری که) اهل آن ستمگرند بیرون بر 
و از نزد خود برای ما سرپرستی قرار بده و از نزد خود برای ما یاوری 
-١‏ سورة مائده أيه ۸۳: 
(رَبّنا آمَنا قا كنا مع الشاهدينّ) 
«يروردكارا ما ايمان آوردیم؛ما را از گواهان بنويس». 
اح سورة آعراف آي ۲۳: 
ينا نا شنا و انم نا 3 رح نون من آلخاسرین) 
«پروردگارا ما بر خود ستم نمودیم و اگر ما را نیامرزی و رحم نکنی» 
البتّه از زیانکاران خواهیم بود». 
۳- سورة آعراف یه ۴۷: 
(رَبّنا لا تجعلنا مع الْقَوّم آلظالمین) 
۴- سورة آعراف ای :۸٩‏ 
ينا افتح يننا و تين قومنا بلح 3 آنت خيرالفاتحينَ) 
«يروردكارا بين ما و قوم ما را به حق راهى باز کن؛زیرا تو بهترين 
بازكنندكانى». 


(۱۸) 


۵- سورة آعراف آيهٌ ۱۲۶: 
نا قرغ علا برا و وفنا شلمین) 
«پروردگارا صبر و شکیبایی را بر ما بريز و ما را مسلمان بمیران». 
۶- سورة يونس نس آي ۵ و ۶ 
(رَبّنا لا تجعلنا فته لو آلظالمین «د» و نجنا برخهتک من القومالكافرينَ0م) 
«پروردگارا ما را وسيلة امتحان 57 قوم ستمكران قرار مده و به 
رحمت خود ما را از قوم کفار نحات بده». 


۷- سورة ابراهیم آنه ۳۸ 
(رتّنا انک تلم ما في و ما عن و ما تف علی‌آلنه من شىء ف يالآرْض ولا 
فى آلسّماء) 
«پروردگارا محققاً تو مىدانى آنجه را ينهان مىكنيم و آنچه را آشکار 


م ىكنيم و چیزی در أسمان و زمين بر خدا ينهان نيست». 


۸- سورة ابراهیم آيات ۴۰ و ۴۱: 
(ربٌ أجغلني مقیم آلصلوة 3 من ذریّتي رټنا و بل ذعاعر ۰ وتا أغفرلي و 
لوالدي و للْمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُوم الحساب )٠«‏ 
«يروردكارا مرا و اولادم را بيا دارندة نماز قرار ده يروردكارا و بيذير 
دعاى مرا پروردگار مرا و والدين مرا و مؤمنين را بيامرز روزى که 
حساب بر پا مىشود». 


اديور تيقال 
(ربْنا آتنا من دنک رَحَمَة و هم آنا من امنا زشدا) 1 


«پروردگارا ما را از نزد خود رحمتی عطا فرما و امر ما را به هدایت و 


رشد موفق بدار». 


(رّن آمتا فاففزلنا و ارحمنا و آنت خیالراحمیت) 
«پروردگارا ما ایمان اوردیم يس ما را بیامرز و رحم نما و تو بهترین 
رحم‌کنندگانی». 


نا َصرف عَنَا عداب جهلنّم ان غذانها كان غراماً) 

«یروردگار عذاب دوزخ را از ما بگردان زیر عذاب دوزح دائمی است». 
۲- سورة فرقان أيه ۷۴: 

نا هبْ لنا من آژواجنا و ذرتاتنا قر ين و اجعلن للقي اماماً) 

«پروردگارا از همسران و فرزندانی که نور چشم باشند به ما عطا فرما 

و ما را برای متقبن پیشوا قرار ده». 


ار رز ۸و۹ 
نا وسكت کل ش مرش ول م دی نوا واوا تیک ونر 
داب آلجحیم:» ٠‏ بنا وحم جات عدن نی دهم و مَنْ صلح من 


آبانهم و آژواجهم 9 دریاتهم انکت نت القزيز الحَكيم وقهم السيقات و من تق 
الست یومند فك رحفته و ذلك هو الفوز القظيم) 


«پروردگارا تو به رحمت و دانش هر جيز را 0 گرفته‌ای يس کسانی را 
كه توبه كرده و پیروی راه تو كردند بيامرز و از عذاب دوزخ نكاهشان 
بدار. يروردكارا و ايشان را به باغهاى دائمی که به ايشان وعده داده‌ای 
واردساز و كسانى كه شایسته‌اند از يدران و زنان و فرزندانشان را وارد 
ل 
و آنكه را تو از بدی‌ها نگاهداری حقيقتا به او رحم كردهاى و اين است 
همان کامیابی بزرگ». 
۴- سورة الدّحْان آیه ۱۲: 
نشف نا آلقذاب إنا مُؤْمِنُونَ) 


)۲۰( 


«پروردگارا عذاب را از ما برطرف كن زيرا ما ایمان آورده‌ايم (ای ن أيه را در 
موقع كرفتارى و انتلابخواند) . 
۵- الحشر أيه ۱۰: ۱ 
(رّنا انا و لاخوانتا آآذین سَبَقُونا بالإيمان ولا نَجُعَلُ فى قلوبنا غلا لین ۱ 
a e >‏ 5 مرگ بر 3 
آمَنْوَارَبّنا انک‌ر5وف رَحيمٌ) 
«پروردگارا. ما و برادران ما که پیش از ما به ایمان سبقت گرفتند | 
بیامرز و در دل‌های ما برای اهل ایمان كينه قرار مدهء‌پروردگارا به 
راستی که تویی مهربان رحیم». | 
۶- سورة ممتحنه آیات ۴ و ۵: 
(ربْنا علیکت توعلنا و الک انا 3 ایکتالمصیر ننا لا تجعلنا فة لذبن کفروا 
و فرلا ۳9 اتک آنت آلعزیز آلحکیمه) 
«پروردگار؛ بر تو توکل کردیم و به سوی تو زاری مىكثيم و به سوی 
تو برگشت ما است. پروردگارا ما را وسيلة ازمایش 9 امتحان کافران 
قرار مده و ما را بيامرزء پروردگارا به راستی که فقط تو عزيز حکیمی». 
۷- سورة تحریم ايه ۸ 
(ربنا تم نا وونا و آغفرلنا اتک غلی کل ی و قدیز) 
«يروردكاراء نور ما را برای ما کامل گردان و ما را بیامرز به درستی که 


تو بر هر چیزی توانایی». 


دعاهاى قر آنی كه به كلمة (رَبّ) ابتداءشده است: 00 


:۱۲۶ سورة بقره آي‎ -١ 


(۲1) 


ات 


و 


«يروردكارا اين شهر را شهر امن بگردان و اهل آن را از میوه‌جات 
روزی ا 
(رَبٌ هت ۳ من e‏ هت سمیع اه ۱ 


«يروردكارا مرا از نزد خود فرزندی بخشاى كه ياكيزه باشد به راستى 
كه تو شنوندة دعايى». 

سورد ؛ أعراف َيه ۱۵۱ 

(رَبٌ عفري ولأخي و آذخلنا في رحمتکت و آنت آرحم آلراحمینَ) 

«يروردكارا مرا و برادر مرا بيامرز و ما را در رحمت خود داخل نما و 
تويى بهترين رحم‌کنندگان». 

(رب اني أغوذيعة آنْ آشننکت ما َس لي به عل و الا تغفرلي و ر ۰ حَمُنِي آکن 
منّ آلخاسرین) 

«پروردگارا قا که من به تو يناه می‌بر م از آنکه از تو بخواهم آنجه را 
که به آن علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران 
می‌باشم». 

سوره و ابراهیم یه ۳۵: 


(رب آجعل هذا بل آمنا جي و بن أن ند آلکضنام) 

«پروردگارا اين شهر را امن بگردان و من و فرزندانم را از بندگی بتان 
دور بدار». 7 ` ۱ 5 

سوره هَ إسراء َيه ۸۰ 

دض ده م و م رده هم رق ه قیاق ۵ وص 
(رَبٌ ادخلني مُدخل صدق و اخرجنى مُخرج صدق و اجعل لی من ندنک 
سُلطاناً تصيراً) 


«پروردگارا درون بر درون بردن نیک و برون برء برون بردن نیک و 
برايم از نزد خود دلیلی نصرت‌اور مقرر بدار». 
ع 1 24 

¥ سوره اسراء ابه ۴ 
(رب آرْحَمْهُما كما رياني صغیرا) 
«پروردگارا والاینم را رحم فرماء چنانجه در کوچکی مرا تربيت 
کردند». 

۸- سورةٌ مریم یه ۴ 5 ۱ 
(رت اتي وهن آنعظم مني و شتعل آلرآس یاو تم اکن بعانکت وب مق 
(سفید) نموده و من به خواندن تو بی‌بهره نبوده‌ام». 

4- سورة طه آیات ۲۵ ۲۶ و ۲۷: 

_ سد FB, Orga ET EOE‏ 8 
(رب آشرح لی صدری (۲۵ و سر لی آمری(۲۶ و احلل غقدة من لسانی!:۳) 
«پروردگارا سينة مرا بگشا و أمر مرا آسان كن و گره از زبانم باز کن». 
-٠‏ سورة طلا یه ۱۱۴: 


5-2 9 
(رَب زدنى علما) 


«پروردگارا دانش مرا زياد كن». 
-١‏ سورة انبياء أيه ۸٩‏ 
(ربٌ لا نَدَرْني قرداً و آنت خَيؤانُوارنينّ) 
«يروردكارا مرا تنها مكذار و توبی بهترين ارث برندكان». 
3 ۲ 5 
۲ سورة مؤمنون ايه ۲۶: 
(ربٌ انطرنی بما کذبون) 
«پروردگارا مرا يارى كن در مقابل آنچه مرا تکذیب کردند». 


(Yr) 


ر مومنون آیات ۲۹ ٩۴‏ ۰۹۷ ۹۸ و ۱۱۸: 

(رب آفزلنی منز مبازکاً و ات عیرانفتریید» رب قلا تجعلتي في الوم 
آظامین 4F)‏ رب آغوذیکت من همزات آنباطین »۰ و آغوذبکت رب آن 
تحصرون::» رب افر وحم و آنت خبآلراحمین:۰:۰) 

«پروردگارا مرا نازل كن به منزل با برکت و توبی بهترین 
نازل کنندگان(۲۹ (اين آیه را در سفر خواند)» پروردگارا مرا در ميان 
ستمگران قرار مده. پروردگارا به تو يناه می‌برم از وساوس شیاطین ۽ 
به تو يناه می‌برم» پروردگارا از اينكه نزد من آیند. پروردگارا مرا بيامرز 
و رحم نما و توبی بهترین رحم‌کنندگان». 


۴~ سورة ه شعراء آنا AY AY‏ 9 ۸۵ 


رب هَبلي حُكْما لحني بالسّالحین »وجل لي لسان صدق في الاخ 
(e)‏ وجني من ور َة آلنعیم۳) 

«پروردگارا مرا كمالى عطا کن و مرا به شایستگان ملحق فرما و برای 
من نا و نام نیک در میان آیندگان قرار ده و مرا از ورثه بهشت پر 


۹ 


(رَبّ إن فومي تبون فافخ بيني و نهم فحا و جني وم معي من 
هو منی(: 04 

ا تی که قوم من مرا تكذيب کردند پس بين من و 
ایشا ن رآهی بگشا و مرا با کسانی از اهل ایمان. كه با منند نحات 


مرحمت کق». : 
۶- سورة شعراء آیات 7۹ 

(ربٌ ني و آهلی وا يََسَكُوْنَ) 

«يروردكارا مرا و بستگان مرا از آنچه مردم می‌کنند نجات ده». 


(YF) 


ر3 ےن سر 


رت ومني ) آن اشکر نعمتت آلتي نْعَمْتَ علي و عل والد لد و آن عمل 
صالحاً رض و ادخلنی بر خمتکت فی عباد كت العتالحين) 
«يروردكارا مرا مودق فرما تا نعمتى را كه به من و به والدين من 
آرم 3 مرا در ميان بندگان شایسته‌ات وارد ساز». 

۸- سورة قصّص آي ۱۶: 
(رٿ انتي طلم نشي فاغفزلی) 
«پروردگارا من به خود ستم نمودم مرا بیامرز». 


۹- سورة قصص آي | 
یی رت وین عم 
«پروردگارا همانا من به آنچه از خير برايم بفرستی محتاحم». | 

۱ 


(رب ر جني من شام آلتالمیت) 

«یروردگارا مرا از قوم ستمگران نحات ده». 
۱- سورة عنکبوت أيه ۲۰: 

(ربٍ انصرني على القوْم الفشدیی) 

«پروردگارا مرا بر دفع قوم مفسدین پاری نما». 


۲- سورة صافات أيه ۱۰۰ 


ر و مه 
(رّب ابن لی عن دک کیتا فى الجنة) 


«پروردگارا برایم نزد خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن». 
۴- سورة نوح یه ۲۶: 

(رَبٌ لا ذو على لاض من الکافر ین دتارا) 

«پروردگارا در روی زمین احدی از کثار را مگذار». 


۵- سورة نوح أيه ۲۸: 
ارب موي ولوالدي و لمن دخل بيني مُؤمنا و للَمُؤْمنِينَ و لمات وا 
ودامیی ألا تبر 
«يروردكارا من و والدينم و هر كس به خانه من وارد شود در حال 
ايمان و مؤمنين و مؤمنات را بيامرز و براى ستمكران جز هلاكت 


میفزای». 


بعضی از آیاتی که قرانّت آن بسیار مفید است: 

۱- بقره آیات: (أية الکر سی) 
(آنثه لا اله الا لا هلبم لا ده سا ول وم له ما ف‌سموات و ما قيآلازض 
هن لدي نمع عند ا ی نَم من دی و ماخ و لا حبطون بو 
من علمه الا بما شاء وسح كرسي آلسّموات ولاز و لا وده حفْظَهّما 3 هوالعیخ 
لظي دده لا اكراة فی‌الدّین دين ارش م نالفي فر تلف الطاغوت 3 ومن 
بالل فقداستطسکت اروت لولقی 1 آنقصام لها و الله سم لیم« اه نت 


ر هديك 


آمتو بُح رجهم ص ج الظُلّمات إلى آلنور والّذينَ قرو ا أوليآؤهمالطافوت بر جونهم 
مِنّ الور الى لمات ولک آشحاب 7 النارهم فيها خالدونَ (ov‏ 


¥ سورةٌ ة آل عمران م آیات: 
(انثه لا ال إل هوالح یوم 28 علیکتلکتات الق مُصَدقاً لما بین يديه و 
رل التَوْريةَ و آلانتجیل «من قبل خدى للناس و أنْرَلَالْفْرقانَ) 


ع 


-8 


این 


(شهداننه لا اله الا الملاتكة و اولو قائماً بالقسّط لا لا العزيزان 
شهد 2 3 و اولو هوالعزيز 
انَآلین عتدانه آلاسلام و ما حتف ادن أونو کناب الا من بعد ماجاءه هو الم 
تغیا ننه و م مَنّ یک بآيات آنه فان أله سريع آلحساب 0( 

سورة نساء أيه ۸۷: 

اه لا له إلا هو یجُمعتکم الى وم القيمة لا ریب فيه و مَنْ َصدق میاه حديثا) 
سورةٌ توبه أيه ۹ 

(فان ولوا ف خشبی انه لا اله ال هو عليه لت و هو رب آلا شآلفظیم) 


2۳ ار تیه 
نة لا اله إلا هو له الاسماء الخسنی) 
سورة الحشر آيات: 


وو هرت 


(خوانه الذي لا إله الآ هو عالم) قيب واهادة وار ال عض هوالقة الذي 


لا إل إلا و شرت دوس اتلام انمه من المټيمن انز بر الجباز اتکی سبحا ن انر ما 


در سو 


رون 3 هون یبارت المصور لهالآسشماء الخسنی بسح لَه ما فی آلسّموات 
3 الأدضر و هو الغزيز الککیم) 


0 


دنه لاراله الا هو و على آنثه فلیتو كل المؤمتوت) 


N‏ مات كتاف لفات نان ميد« اسع ميمه 


